
یکى از ویژگى هاى بزرگ رمان «گردش دسته جمعى 
کارکنان کارخانه» این اســت که معناى اتفاقات اولیه پس 
از پایان داستان تغییر مى کند. چیزهایى که در ابتدا صرفاً 
خنده دار به نظر مى رســند، بعدتر معنایى تهدیدآمیز پیدا 
مى کنند. شــاید مهم ترین دســتاورد رمان همین باشــد: 
بینبریج از خواننده نمى خواهد میان «خنده» و «وحشت» 
یکى را انتخاب کند. او این دو را به یکدیگر گره مى زند.»

صبا صحبتى- منتقد و مترجم - در یادداشــت خود 
با عنوان «زندگى هاى کوچک، خنده هاى ســیاه» نگاهى 
داشته به رمان «گردش دســته جمعى کارکنان کارخانه» 
اثر بریــل بینبریج کار که با ترجمه کاوه بلورى در نشــر 
«بیدگل» منتشــر شده اســت. او در یادداشت خود آورده 

است:
«کمتر نویسنده اى در تاریخ جایزه  بوکر به اندازة بریل 
بینبریج با مفهوم «نزدیک شدن و نرسیدن» پیوند خورده 
ـ  اســت. او پنج بار در فهرســت نهایى بوکــر قرار گرفت ـ
براى «خیاط»، «گردش دســته جمعى کارکنان کارخانه»، 
«یــک ماجراى خیلى بــزرگ»، «هرکس به فکر خودش» 
و «مســتر جرجى» ــ اما هرگز در زمان حیاتش جایزه را 
نبرد. به این ترتیب، بینبریج رکورددار بیشترین حضور در 
فهرســت نهایى بوکر بدون برنده شدن است؛ رکوردى که 

خود به تنهایى بخشى از افسانه  ادبى او شده است.
«گردش دســته جمعى کارکنان کارخانه» در ســال 
1974 منتشــر شد و همان ســال در فهرست نهایى بوکر 
قرار گرفت. رمان برنده جایزه گاردین شــد و بعدها رابرت 
مک کرام آن را در فهرســت «صد رمــان بزرگ» قرار داد. 
البتــه خود مک کــرام بعدها دربــاره  انتخابــش با لحنى 
محتاطانه تر نوشت و آن را «یک شاهکار کوچک» دانست، 
نه اثرى هم تراز با کلاســیک هاى بزرگ دهه  1970. رمان 
که با ترجمه  کاوه بلورى و توسط نشر بیدگل منتشر شده، 
از آن آثارى است که حجم نســبتاً اندکش به هیچ وجه با 

دامنه  تجربه اى که در خود جاى داده، تناسب ندارد.
بینبریج براى نوشتن این رمان نیازى به جست وجوى 
جهان هاى دور نداشــت. تجربه  شخصى خودش از کار در 
یک کارخانه  بطرى سازى، پس از طلاقش در سال 1959، 
بخشــى از ماده  اولیه  رمان شــد. اما آنچه او از این تجربه 
مى سازد، گزارش زندگى کارگرى نیست؛ بلکه جهانى است 
از آدم هایى که در فضاهاى کوچک، زندگى هاى کوچک و 
آرزوهاى کوچک خــود گرفتارند و همین زندگى محدود، 

به دســت نویســنده به صحنه اى براى یکى از سیاه ترین 
کمدى هاى ادبیات معاصر انگلستان تبدیل مى شود. رمان 
از همان صفحه  اول به خواننده مى فهماند که قرار نیســت 
با یک کمدى معمولى روبه رو باشــد. جنــازه  پیرزنى را از 
ســاختمان بیرون مى برند. فرِِدا گریه مى کند، چند بچه و 
یک ســگ لابه لاى ردیف درخت هاى عریانِ ســیاهى که 
در پیاده رو کاشــته بودند، مى دویدند و برندا، با تعجب، به 
فرِدا مى گوید: «نمى دونــم براى چى گریه مى کنى، تو که 
نمى شناختیش.» بعد، وقتى تابوت با زاویه اى تند از پله ها 
پایین برده مى شود، فرِدا با نوعى دقت بى ربط به موقعیت 
مى گوید که «خوشم میاد، خیلى قشنگه!» همین جا لحن 
بینبریج ساخته مى شــود: مرگ، مضحک است؛ اما خنده 
به مرگ، ما را بیشتر از خود مرگ معذب مى کند.جمله ها 
ساده اند، اتفاق ها در نگاه اول معمولى اند، اما تقریباً همیشه 
چیزى چند ســانتى متر از جــاى طبیعى خودش منحرف 
شده است. به تعبیر منتقدى، نثر بینبریج چنان مهار شده 
کــه خواننده گاهى نیش جمله را در لحظۀ اول احســاس 
نمى کند؛ چند قدم که جلو مى رود، ناگهان متوجه مى شود 
جمله او را گرفته اســت. مرکز این جهان، دو زن اند: فرِدا 
و برنــدا. آن ها در محله  کمــدن زندگى مى کنند و در یک 

کارخانه  تولید و بطرى کردن شراب کار مى کنند.
خانه شان تنگ اســت و محل کارشان نیز تنگ؛ این 
جزئیات، صرفاً براى خنده نیستند. تقریباً همه چیز در این 
رمان به مســئله  تنگنا مربوط است. شخصیت ها دائماً باید 

خودشان را در فضاهایى جا کنند که برایشان بیش از حد 
کوچک اند: اتاق، تخت، کارخانه، ماشین و حتى زندگى اى 

که براى خود ساخته اند.ف
رِدا زنــى پرجنب وجــوش، خودشــیفته، جســور و 
خیال پرداز اســت. او مى خواهد زندگى چیزى بیشــتر از 
آنچه هســت باشــد و براى رســیدن به آن، دائماً داستان 
مى ســازد. دلش پیش ویتوریو، مدیر جوان کارخانه است 
و هر اتفاقى را به فرصتى براى نزدیک شــدن به او تبدیل 
مى کند. حتى وقتى ویتوریو گمان مى کند مادر فرِدا مرده، 
او مرگ را هم به بخشــى از سناریوى عاشقانه  خود تبدیل 
مى کنــد.در مقابل، برندا قــرار دارد: زنى خاموش، کم رو و 
سرکوب شــده که از زندگى زناشــویى خود گریخته است. 
شوهرش، اســتنلى، دائم الخمر اســت و مادرشوهرش نیز 
حضــورى کابــوس وار دارد. برندا در ظاهــر قربانى آرام و 
بى دفاع این جهان اســت اما بینبریــج او را هرگز به یک 
قربانى ساده تقلیل نمى دهد. در شخصیت او چیزى مبهم، 
پیچیده و گاه حتى ناخوشــایند وجــود دارد. رابطه  فرِدا 
و برنــدا نیز به همین اندازه پیچیده اســت. فرِدا مى تواند 
هم زمان براى برندا پناهگاه و تهدید باشد؛ دوست و آزارگر، 
نجات دهنده و عامل فشار. در این رمان هیچ رابطه اى تمیز 

و ساده نیست. 
آدم ها بــه یکدیگر احتیــاج دارند، امــا همین نیاز 
گاهى شکل خشــونت پیدا مى کند.در کارخانه نیز چنین 
اســت. کارگران عمدتاً ایتالیایى اند و محیط کار پر اســت 

از برخوردهــاى فرهنگى و طبقاتــى. برندا از «خارجى ها» 
خوشــش نمى آید و فـِـردا او را به خاطــر این تنگ نظرى 

سرزنش مى کند.
این بخش از رمان امروز معنایى حتى سیاســى تر از 
زمان انتشارش پیدا کرده است: انگلستانِ پیش از پیوستن 
به جامعه  اقتصادى اروپا، کشورى خاکسترى، فقیر و بسته 
تصویر مى شــود که در آن «بیگانه» هنــوز چیزى غریب 
و تهدیدآمیز اســت.اما بینبریج هیچ گاه این مضمون ها را 
با صداى بلند اعلام نمى کند. سیاســت، طبقه، جنســیت، 
مهاجرت و خشــونت در پس زمینه  کمــدى جریان دارند؛ 

همین است که طنز او را این قدر ناآرام کننده مى کند.
بینبریــج نویســنده اى اســت که مى توانــد در دل 
صحنه اى ناخوشایند، ناگهان یک شوخى بیاندازد و درست 
وقتى خواننده مى خندد، چیزى نشــانش دهد که خنده را 
در گلویش نگه دارد. مهم ترین نمونه، همان گردش است. 
قرار اســت کارکنان کارخانه با اتوبــوس به ویندزور بروند. 
براى فرِدا، این گردش فرصتى رمانتیک اســت؛ راهى براى 
نزدیک شــدن به ویتوریو و فرار موقــت از زندگى روزمره. 
امــا اتوبوس نمى آید. برنامه به هــم مى ریزد و آدم ها ناچار 
مى شوند در یک فورد کورتینا و یک مینى کوپر خودشان را 
جا دهند. این جا عنوان رمان معنایى تقریباً طعنه آمیز پیدا 
مى کند. «گردش» قرار است خروج از زندگى روزمره باشد، 
اما در عمل چیزى جز ادامه  همان زندگى در فضاى دیگرى 
نیست. آدم هایى که در خانه و کارخانه به هم چسبیده اند، 
حالا باید در ماشین هایى کوچک تر باز هم به هم بچسبند 
و بعــد، کمدى آرام آرام به چیزى تاریک تبدیل مى شــود. 
یکى از ویژگى هاى بزرگ رمان این است که معناى اتفاقات 
اولیه پس از پایان داســتان تغییــر مى کند. چیزهایى که 
در ابتــدا صرفاً خنده دار به نظر مى رســند، بعدتر معنایى 
تهدیدآمیز پیدا مى کنند. دســت هاى ســرگردان روسى، 
ضعف برندا، رفتار فرِدا و حتى شــوخى هاى ظاهراً بى ضرر، 
پس از پایان رمان در ذهن خواننده دوباره چیده مى شوند. 
شاید مهم ترین دســتاورد «گردش دسته جمعى کارکنان 
کارخانه» همین باشــد: بینبریج از خواننــده نمى خواهد 
میان «خنده» و «وحشت» یکى را انتخاب کند. او این دو 
را به یکدیگر گره مى زند. آدم ممکن اســت به یک جمله 
بخندد و یک صفحه بعد از همان جمله احســاس ناراحتى 
کند. و این همان چیزى است که رمان را، پس از نیم قرن 

همچنان زنده نگه داشته است.»
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سرنوشت «گریم» 
در زبان فارسى

«چهره پردازى»، «چهره پرداز» و «چهره آزمون» 
معادل هایــى فارســى اســت کــه بــراى «گریم»، 
«گریمور» و «تســت گریم» انتخاب شــده اســت.

گروه واژه گزینى فرهنگســتان زبان و ادب فارسى به 
مناسبت روز ملى ســینما در فرسته اى آورده است: 
«امروز روز ملى سینما و زادروز یکى از چهره پردازان 
بزرگ سینما و تلویزیون، استاد جلال الدین معیریان 
اســت. از ایــن رو، به چنــد واژه فارســى در زمینه 
چهره پردازى مى پردازیم.در گذشــته، واژه فرانسوى 
grimage به صورت «گریم» (از ریشــه اى به معنى 
«نقاب زدن»، «تغییر چهره») در فارســى رایج بود؛ 
اما اگر بــه عنوان بندى برنامه ها و فیلم ها توجه کرده 
باشــید، دیده اید که سال هاســت اصطلاح فارســى 
«چهره پردازى» (make-up, grimage) هم براى 
آن به کار مى رود و فردى که متخصص این کار است، 
 (make-up artist) «گریمــور»، «چهره پــرداز»
نامیــده مى شــود. در مرحله پیش تولیــد فیلم هاى 
ســینمایى یا مجموعه هــا، چهره پــردازى بازیگران 
اصلى به صورت آزمایشــى انجام مى شود. این کار را 
در فارسى «تســت گریم» مى نامیدند که ترکیبى از 
دو واژه انگلیســى و فرانسوى است. برابرنهاد فارسى 
make-up)، که صورت مقلوب  test) «چهرآزمون»

و کوتاه شده ترکیب «آزمون چهره پردازى» است.»

شهاب حسینى با «بى دار» 
به سینما مى آید

فیلم ســینمایى «بى دار» با بازى شهاب حسینى 
براى اکران از 22مهرماه آماده مى شــود.فیلم «بى دار» 
بــه تهیه کنندگــى و کارگردانى حســین دومارى با 
بازى محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینى 
ســاخته شده و قرارداد پخش آن با دفتر «خانه فیلم» 
براى اکران در مهرماه بســته شــده است.در این فیلم 
ناصر هاشمى و بهناز جعفرى، با معرفى سعید عظیمى، 
مهدى ذاکر، ســامان بردیا و با حضور افتخارى پانته آ 
پناهى ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدى هم حضور 
دارند و تاریخ اکران آن طبق اعلام روابط عمومى فیلم، 

از 22 مهرماه مشخص شده است.
«بــى دار» اولین همکارى شــهاب حســینى و 
محمدرضا فروتن است؛ اگرچه این دو چهره سینمایى 
پیش از این در ســریال «سرزمین مادرى» هم حضور 
کوتاهى در مقابل هم داشته اند.شهاب حسینى آخرین 
بار سال گذشــته با فیلم «رها» روى پرده سینما بود 
و در این ســال ها بیشتر مشــغول کارگردانى و تهیه 
فیلم بوده اســت، اما فروتن حدود هفت سال است که 
فیلمى روى پرده نداشته و حالا با «بى دار» به سینماها 

برمى گردد.

فیلم «گوره» ساخته شد

فیلم کوتاه داســتانى «گوره» به نویســندگى و 
محسن  تهیه کنندگى  اشرفى زاده،  مرجان  کارگردانى 
خباز و محصول انجمن ســینماى جوانان ایران پس 
از سه ســال تلاش براى تولید، ساخته شد.این فیلم 
سرانجام در ســال 1405 و در پى تصویب فیلمنامه 
در پیچینگ انجمن ســینماى جوانــان ایران-دفتر 
لاهیجان، در ییلاق مرجان قلى (ارَبستان) در دیلمان 
اســتان گیلان جلوى دوربین رفت.فیلمبردارى این 

فیلم 20 دقیقه اى در 6 جلسه انجام شده است.
«گوره» دوازدهمین فیلم کوتاه داستانى مرجان 
اشرفى زاده است که پس از حدود 15 سال از ساخت 
آخریــن فیلم کوتاهش، بار دیگر به ســینماى کوتاه 
بازگشته است.داستان «گوره» درباره حنا گاو ماده اى 
است که آماده بارورى است، اما از ورزا گاو نر، خبرى 
نیســت و او گم شده اســت. در این میان، پیرمرد و 
پیرزن، گلى جان را براى یافتن ورزا تحت فشــار قرار 

داده اند در حالى که حال گلى جان خوب نیست.

 زندگى هاى کوچک، خنده هاى سیاه

فرزند یعقوب حیدرى، نویســنده اى که به تازگى از دنیا رفت، درباره 
دلایل تدفین نشــدن پــدرش در قطعــه هنرمندانِ بهشــت  زهرا گفت.

آزاده حیدرى، فرزند یعقوب حیدرى، که سه شــنبه - 10 شــهریورماه - 
خبردرگذشتش منتشر شد، در یادداشتى نوشته است:

«یعقوب حیدرى؛ نامى که براى مانــدگارى به قطعه هنرمندان نیاز 
ندارد

«شدنى نیست. حتى اگر ما هم مجوزش را صادر کنیم، شوراى شهر 
رد مى کند.»

آقاى منشــى با این حرف ها، آب پاکى را روى دستم مى ریزد. اتاق را 
ترك مى کنم و از پله هاى وزارت ارشاد در حالى پایین مى آیم که با دستانى 
لرزان در گوشى همراهم شماره آقاى یحیى پور (رئیس انجمن نویسندگان) 

را جستجو مى کنم.
-«ســلام آقاى یحیى پور، نامه انجمن نویســندگان کــه در رابطه با 
درخواســت تدفین پدر در قطعه هنرمندان تنظیم شده است را به وزارت 
ارشــاد آوردم، ولى مى گویند تدفین پدر در قطعه هنرمندان منوط به دارا 
بودن چند شــرط اســت؛ از جمله صاحب کتاب سال بودن یا حافظ قرآن 

بودن و دو سه شرط دیگر، که پدر این شروط را ندارد.»
آقاى یحیى پور متأثر مى شــوند و مى گویند متأسفانه این قوانین را 

چند سالى است که شهردارى تهران تصویب کرده است و کارى از انجمن 
نویسندگان برنمى آید. 

غم و اندوه از دســت دادن پدر ســخت تر از قبل، قلبم را مى فشارد و 
ناامیــدى عجیب و غریبى زانوهاى لرزانــم را از حرکت باز مى دارد. صدها 
فکر از ذهنم عبور مى کند «آخر مگر مى شــود پدر، یعقوب حیدرى، عضو 
باسابقه انجمن نویســندگان، نویسنده  شناخته شده اى که سالیان سال از 
عمر خود را صرف نوشــتن کرده اســت، نویســنده خبرنگارى که سال ها 
در کیهان و ســروش و همشــهرى و کپنک و .. قلم زده است، نویسنده ى 

ده ها اثر ماندگار از جمله دریا و دریانوردى، سکان پنج درجه به چپ، نامه 
به کافکا، من ســیب زمینى نیستم، قیصر امین پور در این کتاب قایم شده 
است و.. شرط لازم براى آرام گرفتن در قطعه هنرمندان را نداشته باشد!!! 

اگر یعقوب حیدرى نه، پس چه کسى؟!»
آرامگاهى کــه ذاتا محل قــرار هنرمندان مانــدگارى چون یعقوب 
حیدرى بوده اســت، اکنون با شــروط بعضــاً غیرمرتبط با هنــر، از این 
هنرمند فقید دریغ شده است.دوباره از ذهنم مى گذرد: «قطعه هنرمندان؛ 
قطعــه اى نه براى همه هنرمندان. قطعه هنرمندان؛ قطعه اى که صلاحیت 
هنرمندان مرحوم براى تدفین در آنجا را شوراى شهر تأیید مى کند!!! قطعه 
هنرمندان؛ قطعه اى براى هنرمندان گاها ناآشــنا و با آثارى ناشــناس ولى 
داراى شروط تدفین!» دستم را به زانوهایم مى گیرم و بلند مى شوم با تکیه 
به نام پدر، محکم مى ایســتم. یعقوب حیدرى؛ نامى که براى ماندگارى به 
قطعه هنرمندان نیاز ندارد. نام پدر با آثارش ماندگار است. نام پدر با تواضع 
و مهرش در ذهن ها ثبت شــده است.سرانجام جسم پدر، در گوشه اى دنج 
از بهشــت زهرا، قطعه 104 ردیف 5، زیر درخت کاج (درخت مورد علاقه 
پدر در میان انبوه عشق و همراهى رفقاى با معرفتى از جمله آقاى حسین 
قرایى، آقاى محســن هجرى، آقاى مهران بهرامى .. به خاك بازگشت. مانا 

باد نام و یاد یعقوب حیدرى.»

چرا یعقوب حیدرى در قطعه «هنرمندان» دفن نشد؟

اجراى ارکستر ایرانى به مناسبت 
روز ملى ویتنام در تهران

ارکســتر «ایســتگاه» به مدیریت هنرى مهدى 
نوروزى، در مراسم هشتاد و یکمین سالگرد استقلال و 
روز ملى جمهورى ویتنام که در سفارت این کشور در 

تهران برگزار شد، به اجراى برنامه پرداخت. 
ارکســتر «ایســتگاه» به مدیریت هنرى مهدى 
نوروزى در مراسم هشــتاد و یکمین سالگرد استقلال 
و روز ملــى جمهورى ویتنام به میزبانى نگوین لوئونگ 
نگوك سفیر ویتنام در ایران به اجراى برنامه پرداخت.

در بخش فرهنگى و هنرى این مراسم بزرگداشت، پنج 
قطعه از آثار شناخته شــده موســیقى ویتنام و ایران، 
شامل سه قطعه ویتنامى و 2 اثر از آلبوم هاى «دهاتى» 
و «آدم و حوا» با تنظیمى متفاوت و اشعارى از زنده یاد 
محمدعلــى بهمنــى توســط مجموعــه بینافرهنگى 
«ایستگاه» اجرا شــد.طراحى بخش فرهنگى و هنرى 
ایــن پروژه بر عهده مهدى نوروزى بود؛ او پیش از این 
نیز با طراحى و اجراى پروژه هاى فرهنگى با ســفارت 
خانه هاى کره جنوبــى و ژاپن، از جمله «جان مریم»، 
«پرسون پرسون» و اجراى موسیقى سفیر ژاپن با قطعه 

«اوشین»، فعالیت هایى را انجام داده بود.

 نشســت تخصصــى با حضــور اهالــى، اســاتید و 
صاحب نظــران هنرهاى تجســمى؛ مهــدى رنجبر مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســلامى فارس و کریــم مجرب مدیرکل 
صنعت، معدن و تجارت اســتان برگزار شــد تا آغازگر فصل 
نوینــى در اقتصاد هنر و برندســازى جهانــى ظرفیت هاى 
هنرهاى تجســمى شــیراز شــود و مقدماتى براى برگزارى 
رویــداد هنرى «آرت اکســپو» بــه میزبانى محــل دائمى 

نمایشگاه هاى بین المللى شهرك گلستان شیراز باشد.
*تغییر پارادایم در اقتصاد هنر

در نشســت هم اندیشــى با حضور اســاتید و نخبگان 
هنرهاى تجســمى، مدیران برجسته صنعت و هنر؛ پیرامون 
راهکارهاى اجرایــى برگزارى رویداد بزرگ «آرت اکســپو» 
گفــت وگو و تبــادل نظر کردند و مدیــرکل صنعت، معدن 
و تجــارت فارس نیز در این نشســت با تأکیــد بر ضرورت 
تغییر نگاه ســنتى به مقوله هنر، اظهار داشــت: هدف اصلى 
مــا در این رویداد، قــرار دادن جامعه هنرى به عنوان محور 
توسعه و بهره مندى از دانش اساتید برجسته براى دستیابى 
به جایگاهى شایســته در بازارهاى ملى و بین المللى اســت. 
کریم مجرب افزود: توســعه صنعت بدون پیوســت فرهنگى 
ناقص اســت و امیدواریم با برپایى این آرت اکســپو، برندى 
جهانى براى شــیراز و فارس خلق کنیم که نه تنها در عرصه 
منطقه اى، بلکه در جلب مشــارکت کشورهاى همسایه نیز 

پیشرو باشد.
*آرت اکسپو؛ فراتر از یک نمایشگاه

وى با اشــاره به کارکردهاى این رویداد تصریح کرد: 
آرت اکســپوى شــیراز یک پلتفرم تعاملى اســت، نه صرفاً 
یک نمایشــگاه. بنا داریم این رویداد به بسترى براى تولید 
محتواى مکتوب، پژوهشــى و ماندگار تبدیل شود، چرا که 
شیراز و فارس مهد هنرمندان پیشکسوت و تراز اول هنرهاى 
تجسمى کشور است و ظرفیت بهره بردارى از این گنجینه در 

قالب زنجیره هاى ارزش تولید وجود دارد.

*آبروى هنر فارس بر بلنداى ایران
در ادامه این نشســت؛ مدیرکل فرهنگ و هنر استان، 
ضمن اســتقبال از رویکرد اقتصادى حوزه صمت، بیان کرد: 
حضور آثار اســاتید درجه یک شــیراز در این رویدادهنرى، 
تضمین کننده اعتبار و کیفیت آن است. مهدى رنجبر افزود: 
برگزارى این اکسپو، جلوه گر هنرنمایى استادانى خواهد بود 
که نام فارس را بر بلنداى هنر ایران و جهان مى درخشانند و 
نمایشگاه «شیراز اکسپو» فرصتى راهبردى براى پیوند میان 

هنر، تمدن و اقتصاد است.

وى در رابطه با این جریان، گفتنى ها را چنین شــرح 
داد: اســتان فارس در آستانه ســومین نمایشگاه بین المللى 
«شــیراز اکســپو» قرار دارد؛ رویدادى که قرار است فراتر از 
ابعــاد تجارى، عرصه اى براى روایــت تاریخ و تمدن ایران با 

زبان جهانى هنر باشد.
* آرت اکســپو؛ پلى میان «نبض بازار» و «ضربان 

هنر»
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســتان گفت: هنر، همواره 
در پیوندى ناگسســتنى با زیســتِ روزمره بوده؛ اما در عصر 
شــتاب زدگى ها، گاه این پیوند به غفلت ســپرده مى شــود. 
برگزارى «آرت اکســپو» نه صرفاً بــه معناى چیدمان آثار بر 
دیوار، که به مثابه برپایىِ ضیافتى اســت که در آن «اقتصاد 
هنر» با «ارزش زیبایى شناختى» دست دردست هم مى شوند. 
رنجبر با اشاره به اینکه، وقتى فضاى برگزارى یک اکسپو به 
درستى مدیریت شود، شکاف میان هنرمندان پیشکسوت و 
نسل جوانِ خلاق کاهش مى یابد، بیان کرد: آرت اکسپو، تالار 
گفت وگویى است که در آن، مدیران فرهنگى، سرمایه گذاران 
و مردم عادى در کنار هم قرار مى گیرند. این «هم نشــینى»، 
بستر مناســبى براى آسیب شناســىِ صنعت فرهنگ و هنر 
ایجاد مى کند و به سیاست گذاران نشان مى دهد که هنر، نه 
یک فعالیت حاشــیه اى، که یکى از ستون هاى توسعه  پایدار 

سرزمینمان است.  

خیز بلند پایتخت فرهنگى در برپایى «آرت اکسپو»
 مدیرکل فرهنگ فارس: آرت اکسپو مى تواند به تالار گفت وگوى فرهنگ، سرمایه و جامعه تبدیل شود

مراسم اختتامیه هشتاد و سومین جشنواره فیلم 
ونیز با معرفى برندگان در بخش هاى مختلف اعلام شد.

هشــتاد و سومین جشــنواره فیلم ونیز به عنوان 
قدیمى ترین جشــنواره ســینمایى جهان در حالى با 
برگزارى اختتامیه به کار خود پایان داد که جایزه شیر 
طلاى بهترین فیلم به «زن ناشــناس» ساخته مى ال-
توکى محصول مشترك دانمارك، سوئد لتونى رسید.

هیئت داوران به ریاست مگى جیلنهال سینماگر 
آمریکایى، شــیر نقره اى جایزه بــزرگ هیئت داوران 
را به لى چانگ-دونگ براى «عشــق ممکن» محصول 
کره جنوبــى اعطا کرد و جایزه شــیر نقره اى بهترین 
کارگردانى به ایلیا خرژانوفســکى بــراى فیلم «دائو» 
رســید. در ســایر بخش ها، مســتند «نازا» که درباره 
استفاده ارتش اسرائیل از سیستم هاى هوش مصنوعى 
براى هدف قرار دادن فلسطینیان در غزه است، جایزه 
ویژه هیئت داوران را براى کارگردانانش یووال آبراهام 

و راشل سور به ارمغان آورد. 
جایزه بهتریــن فیلمنامه بخش مســابقه هم به 
کورالى آمادئو، اســتفان بریــزه و اولیویه گورس براى 

فیلم «یک ســرباز خوب کوچولو» ســاخته اســتفان 
بریزه محصول فرانسه اعطا شد و ماتیلده آرسل جایزه 
بهترین بازیگر زن بخش مســابقه اصلى را براى فیلم 
«زن ناشناس» ساخته مى ال-توکى و جان مالکوویچ 
هــم جایزه بهتریــن بازیگر مرد را براى فیلم «اســب 
وحشــى شماره 9» ســاخته مارتین مک دونا دریافت 
کردند. مالو خبیزى براى فیلم «جایى براى بهبودى» 
محصول فرانســه ، جایزه مارچلو ماســتریانى بهترین 
بازیگــر نوظهور را به خانه برد. همچنین جایزه شــیر 
آینده لوییجى  دو لارنتیس بهترین فیلم اول به همراه 
100 هــزار دلار جایزه نقدى به «خانه باد» ســاخته 

آگوست برنار کوئمو یانگو اعطا شد. در بخش افق هاى 
جشنواره ونیز، لاله مرزبان بازیگر ایرانى، جایزه بهترین 
بازیگــر زن را بــراى بازى در فیلم «مراقب» ســاخته 

محسن قرایى دریافت کرد. 
جایــزه بهترین فیلم بخش افــق ها به «دیان در 
پیچ و خم» ســاخته ان سیرو و رافائل بالبونى محصول 
بلژیک و فرانســه رســید و جایزه بهترین بازیگر مرد 
بخش افق هــا به ریکاردو اســکامارچیو بــراى فیلم 
«بچــه هاى میمــون»؛ جایزه ویژه هیئــت  داوران به 
«خانه باد» ساخته آگوســت برنارد کوئمو یانگو،جایزه 
بهترین کارگردانــى به «یک روز در زندگى جو: بخش 
فدرا» ســاخته ژاکلیــن لنتزو و جایــزه بهترین فیلم 
کوتاه بــه «چند لحظه کوتاه خوشــبختى» ســاخته 
شــادین صفى الدین تازى محصول فرانسه و انگلستان 

اعطا شد. 
هشتاد و سومین جشنواره بین المللى فیلم ونیز از 
2 تا 12 سپتامبر 2026 (11 تا 21 شهریور) در ایتالیا 
برگزار شد و جورج کلونى و الن برستین با دریافت شیر 

طلاى افتخارى مورد تقدیر قرار گرفتند. 

«زن ناشناس» صاحب شیر طلایى ونیز شد
کتاب «راز قتل پالومینو مولرو» نوشته ماریو بارگاس 

یوسا، با ترجمه اسداالله امرایى منتشر شد.
در معرفى این کتاب که در انتشارات بدرقه جاویدان 
راهى بازار کتاب شده است، مى خوانیم: رمانى جنایى که 
در ظاهــر با یک قتل هولناك آغاز مى شــود، اما در ادامه 
به داستانى درباره قدرت، ترس، فساد و دشوارى رسیدن 
به حقیقت تبدیل  شــد. داستان، در پرو و در دهه 1950

مى گذرد. جســد پالومینو مولرو - ســربازى جوان - در 
نزدیکى یک پایگاه نیروى هوایى پیدا مى شود؛ جسدى که 
آثار شکنجه و خشونتى شدید بر آن دیده مى شود. مولرو 
جوانى اهل موسیقى و آواز است که برخلاف آنچه انتظار 
مى رود، با وجود معافیت از خدمت سربازى، داوطلبانه به 
ارتش پیوســته اســت.تحقیقات پرونده را ستوان سیلوا و 
مأمــور جوانى به نام لیتوما بر عهــده مى گیرند. دو مأمور 
در شــرایطى به دنبال کشــف حقیقت هستند که نیروى 
نظامى قــدرت و نفوذ زیــادى دارد و نزدیک شــدن به 
مقامات نظامى، براى هر مأمورى آســان نیســت. آنها در 
مسیر تحقیقات خود با ســکوت ، طفره رفتن، پاسخ هاى 
ناقص و دیوار بلندى از قدرت روبه رو مى شوند؛ دیوارى که 

ظاهراً قرار نیســت اجازه دهد حقیقت از محدوده پایگاه 
نظامى بیــرون بیاید.اما هرچه تحقیقــات پیش مى رود، 
زندگى پالومینو مولرو نیز براى آنها اهمیت بیشترى پیدا 
مى کند. او صرفاً یک سرباز کشته شده نیست؛ جوانى است 
که عاشــق دخترى شده و همین عشــق یکى از دلایلى 
اســت که او را به سمت خدمت سربازى کشانده است. به 
این ترتیب، پرونده قتل از یک معماى ساده جنایى فراتر 
مى رود و پاى عشــق، طبقه اجتماعى، مناسبات قدرت و 

روابط درون ساختار نظامى نیز به میان مى آید.
نکته مهم در رمان یوســا این است که مسئله فقط 
«قاتل کیست؟» نیســت. پرسش مهم تر این است که آیا 

کســى جرئت دارد، حقیقت را تا انتها دنبال کند؟ سیلوا 
و لیتوما در جریان تحقیقات متوجه مى شــوند که پاسخ 
معما بــه حلقه هاى بالاتــرى از قدرت مى رســد و براى 
رسیدن به حقیقت باید از ترسى عبور کنند که بسیارى از 

اطرافیانشان ترجیح مى دهند، تسلیم آن باشند.
یوســا در این رمان از قالب آشناى داستان پلیسى 
اســتفاده مى کند، اما هدفش صرفاً ســاختن یک معماى 
جنایى نیســت. همان طور کــه در معرفى هاى معتبر این 
اثر نیز آمده، یکى از مضمون هاى اصلى کتاب دشــوارىِ 
درســتکار ماندن در جامعه اى اســت که فساد و قدرت، 

مسیر رسیدن به حقیقت را مسدود مى کنند.
در «راز قتــل پالومینــو مولــرو»، کارآگاهان فقط 
به دنبال قاتل نیســتند؛ آنها در جســت وجوى حقیقتى 
هستند که ممکن اســت گفتنش هزینه داشته باشد. به 
همین دلیل، هرچه به پایان داســتان نزدیک تر مى شویم، 
پرســش اصلى تغییر مى کند: آیا کشف حقیقت به معناى 
برقرارى عدالت است؟ یا ممکن است حقیقت را پیدا کرد، 
اما همچنان در جامعــه اى زندگى کرد که قدرت توانایى 

پنهان کردن آن را دارد؟ 

وقتى پیدا کردن قاتل جرم است 

دریچه

نگار جواهریان با مساوات 
روى صحنه مى رود

نگار جواهریــان بعد از چند 
ســال دورى از تئاتــر دوباره روى 
صحنــه مــى رود. ایــن بازیگر با 
نمایــش «منظومه پیامبر بدى ها» 
به نویسندگى و کارگردانى محمد 
رفت. خواهد  صحنه  روى  مساوات 

در این نمایش مســاوات، علاوه بر 
نویسندگى و کارگردانى، به عنوان بازیگر نیز حضور دارد. 
این اثر نمایشــى که اطلاعات بیشترى درباره آن منتشر 
نشده، پاییز امســال در سالن شماره یک مجموعه تئاتر 

«لبخند» اجرا خواهد شد.
جواهریــان ســال 1401 بــا بــازى در نمایــش 
«مخاطــب» به کارگردانى جابر رمضان در تالار اســتاد 
سمندریان تماشــاخانه ایرانشهر روى صحنه رفت و بعد 
از آن حضور دیگرى بر صحنه تئاتر نداشــت. این روزها 
فیلم «صد سال به این سال ها» ساخته سامان مقدم بعد 
از مدت هــا توقیف، با بازى او روى پرده سینماســت.اما 
محمد مســاوات که براى تماشاگران حرفه اى تئاتر نامى 
شناخته شــده اســت، پیش از این با اجراى آثارى مانند 
«بى پدر»، «خانه وا ده»، «شکوفه هاى گیلاس»، «بیگانه 
در خانه»، «این یک پیپ نیست»، «قرب ان گاه»، «قور 
با قاف قــور با غین» ، «بیضایــى»، «یافت آباد»، «عصر 
جمعه» و ... خود را به عنوان یکى از استعدادهاى تئاترى 
در زمینــه نمایشنامه نویســى و کارگردانى معرفى کرده 
بود. او پاییز و زمستان ســال گذشته نمایش «منظومه 
زندانى در دانمارك» را در مجموعه تئاتر «لبخند» اجرا 
کرد که خود تنها بازیگرش بود و حالا با بازى در نمایش 
تازه اش رو به روى نگار جواهریان روى صحنه مى رود.  

صحنه

زى» است.»

«دورافتاده» آماده نمایش شد
کوتــاه  فیلــم  پوســتر 
«دورافتــاده» به نویســندگى و 
خواجه نورى  ســعید  کارگردانى 
همزمان بــا آماده شــدن فیلم 
کوتــاه  فیلــم  شــد.  منتشــر 
تهیه کنندگى  بــه  «دورافتاده» 
فاطمه مختارى و نویســندگى و 

کارگردانى ســعید خواجه نورى، پس از پایان مراحل 
فنى آماده حضور در مســیر اکران و جشــنواره هاى 
ســینمایى شده اســت.در این فیلم کوتاه محمدباقر 
ایرانژاد، مریم معین و محســن فاضل به ایفاى نقش 
پرداخته اند.«دورافتاده» داســتان پیرمردى است که 
پس از مفقود شدن فرزندش در مسیر فرار از جنگ، 
براى همســرش نامه هایى مى نویسد تا امید را در دل 
او زنده نگه دارد. اما در پس این نامه ها، روایتى پنهان 
شــکل مى گیرد که پیرمرد را با حقیقتى تلخ درباره 

جنگ، فقدان و امید روبه رو مى کند.

کلاکت

پرده نقره اى

نوا


